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جنـس تقریـبِ آیت‌الله‌العظمـی میلانـی چگونه   
بـود؟ آیـا بایـد آن را صرفـاً یـک همگرایـی سیاسـی و 
تشـریفاتی تلقی کنیـم یـا مبانـی عمیق‌تری داشـت؟ 
تقریـب ایشـان ابـداً تشـریفاتی و »مجاملاتـی« 
)تعارفـات ظاهـری( نبـود؛ بلکـه ترکیبـی از تقریـب 
اخلاقی، کلامی و فقهی بود. بهترین نمونه برای درک 
الگـوی تقریبـی ایشـان، دیـدار رئیـس وقـت دانشـگاه 
الازهـر بـا ایشـان در مشـهد اسـت. در آن دیـدار، 

بالاتریـن سـطح »ادبیـات تقریـب« 
شـکل گرفـت. آیت‌الله‌العظمـی 

میلانـی در دیـدار بـا رئیـس 
الازهر، بر دو محور کلیدی 

تأکیـد کردنـد؛ نخسـت، 
جهان‌شـمول  اخالق 
اسالمی و توصیـه بـه 
فرامذهبـی  اخالق 
بـود. آیت‌الله‌العظمـی 
بـه  معتقـد  میلانـی 

)خیرخواهـی(  »نصُـح« 
برای کل پیکره اسالم بودند. 

نگاهشـان این بـود کـه اگـر اخلاق 
اسلامی در مصر یا هر جای دیگرِ جهان 

اسالم برپـا شـود، ثمراتـش بـه مـا نیـز می‌رسـد. ایـن 
یعنی »تعاطی اخلاقی« در سطح امت. دوم، صیانت 
از عقایـد مشـترک بـود. آیت‌الله‌العظمـی میلانـی 
پیشـنهاد کردنـد کـه عقایـد مشـترک )خـدا، پیامبـر، 
قـرآن، کعبـه( کـه زیرسـاخت امـت اسالمی اسـت، 
به‌عنوان یک ماده درسـی در دانشـگاه الازهر تدریس 
شـود. ایشـان نفرمودنـد از عقایـد خاص شـیعه دفاع 
کنید، بلکه فرمودند از »عقاید« )آن بخش مشـترک 
و بنیادیـن( صیانت کنید تـا در برابر هجمه‌هـای غرب 

و الحـاد بایسـتیم. 

بـه موضـوع نـگاه جهان‌شـمول و تکیـه بر مسـائل   
مشـترک بـه عنـوان سـنگ بنـای تقریـب در اندیشـه 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی اشـاره کردیـد. ایـن رویکـرد 
در مـورد قضیـه فلسـطین چـه موقعیـت و جایگاهـی 

پیـدا می‌کـرد؟
آیــت‌الله میلانــی نگاهــی کامــاً »فراســرزمینی« و 
»امت‌گــرا« داشــتند. در جریــان جنــگ اعــراب و 
اسرائیل و بحران سوئز، ایشــان نامه‌ای به شیخ‌الازهر 
نوشــتند کــه ســند افتخــار تفکــر تقریبــی 
شــیعه اســت. ایشــان در آن نامــه، 
ضمــن تشــکر از مواضــع الازهــر 
در حمایــت از مــردم ایــران، 
بــا ادبیاتــی حماســی بــه 
جنایات صهیونیســت‌ها 
و حامیــان غربــی آن‌هــا 
می‌تازنــد. نکتــه بســیار 
شــگفت‌انگیز ایــن اســت 
کــه ایشــان بــرای ســربازان 
مصــری کــه از ســرزمین‌های 
اســامی دفــاع می‌کردنــد، آیــه 
شــریفه مرتبــط بــا »مؤمنــان« و واژه 
»مؤمــن« را بــه کار بردنــد. ایــن کاربــرد 
نشــان می‌دهــد کــه آیت‌الله‌العظمی میلانــی معتقد 
بودنــد مفهــوم »مؤمــن« در قــرآن )ایمــان بــه پیامبــر و 
جهــاد بــرای اســام(، در صحنــه نبرد بــر این ســربازان 
صدق می‌کنــد. ایــن نــگاه، منافاتی بــا تعریــف کلامی 
خــاص شــیعه از مؤمــن نــدارد، بلکــه لایه‌ای وســیع‌تر 
از ایمــان را کــه همــان »غیــرت دینــی و دفــاع از کیــان 
اســام« اســت، بــه رســمیت می‌شناســد. ایشــان 
تقریــب را ابــزاری حیاتــی بــرای ایســتادگی در برابــر 
تجــاوز اســرائیل و حفــظ ثغــور ســرزمینی اســام 

می‌دانســتند.

چـــرا پـــس از رحلـــت آیت‌الله‌العظمـــی میلانی،   
آن جریان بالنده تقریبی در مشـــهد تداوم نیافت و 
یا حداقـــل رنگ و بوی ســـابق را نداشـــت؟ آیا فقدان 

شـــخصیت ایشـــان عامل اصلی بود؟
بله، فقدان شـــخصیت محوری ایشـــان تأثیر جدی 
داشـــت، اما عوامل دیگری نیز دخیل بـــود؛ عواملی 
مانند فقـــدان آمـــوزش مـــدون. تقریـــب در آن دوره 
بیشتر جنبه »ســـلوکی و رفتاری« داشـــت و به یک 
مکتب آموزشـــی مدون با مبانی نظریِ تدریس‌شُده 
تبدیل نشـــده بود. تقریبِ رفتاری، قائم به شـــخص 
اســـت و با رفتن شـــخص، کمرنـــگ می‌شـــود.  پس 
از ایشـــان، به دلیـــل فشـــارها و ذهنیت‌هـــای منفی 
که تقریـــب را نوعی تنـــازل از عقاید می‌پنداشـــتند، 
بســـیاری از باورمندان بـــه تقریب ناچار به ســـکوت 
شـــدند. مـــن نـــام ایـــن پدیـــده را »تقیـــه تقریبـــی« 
می‌گـــذارم؛ یعنی فـــرد قلباً بـــه تقریب بـــاور دارد اما 
بـــرای حفـــظ جایـــگاه یـــا پرهیـــز از تنـــش، آن را ابراز 
نمی‌کند. مســـئله بعـــدی جســـارت مخالفـــان بود. 
وقتـــی جریـــان تقریـــب بـــه »لایـــه ســـکوت« و انزوا 
رفت، میدان بـــرای جریان‌هـــای »ضد تقریـــب« باز 
شـــد. صدای مخالفان بلندتر شـــد و این تصورِ غلط 
را ایجاد کرد کـــه تقریب با مبانی شـــیعی ناســـازگار 
اســـت. بـــا ایـــن حـــال، بـــذری کـــه آیت‌الله‌العظمی 
میلانـــی کاشـــتند، بـــه دلیـــل ماهیـــت عقلانـــی و 
ولایـــی‌اش، هرگـــز به‌طـــور کامـــل از بیـــن نرفـــت و به 
صورت آتش زیر خاکســـتر در میان نخبگان حوزوی 
باقـــی مانـــد. امـــروز، احیـــای آن میـــراث و تبیین آن 
اندیشـــه برای حوزه علمیه و جهان اسلام، ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیـــر اســـت و باید اهتمـــام ویـــژه‌ای برای 
توجه بـــه آن مبذول داشـــت و از این میراث ســـترگ 
بهره کافی و مناســـب برد و آن را به دســـت نسلهای 

بعد ســـپرد.

حضور آیت‌الله‌العظمی میلانی در 
مشهد، این شهر را به یکی از قطب‌های اصلی 

علمی جهان تشیع بدل کرد. او با اتکای به اقتدار 
علمی و اخلاق عملی، حتی مخالفان تقریب را در 

مدار احترام نگه داشت و مشهد را به کانونی 
تازه برای گفت‌وگوی درون‌اسلامی تبدیل 

کرد؛ جایگاهی که پس از رحلت او، با 
جدیت دنبال نشد

چکیـده مطلـب: ایـن مصاحبـه، بـه واکاوی ابعـاد فکـری و اجتماعـی آیت‌الله‌العظمی سـید محمدهـادی میلانـی با تمرکـز بر مسـئله تقریـب مذاهب اسالمی می‌پـردازد. 
آیت‌الله احمـد مبلغی، رئیس اسـبق دانشـگاه مذاهب اسالمی و عضو مجلـس خبرگان رهبـری، با تأکید بـر پیوند عمیـق ولایت و تقریب، نشـان می‌دهـد که این دو در اندیشـه 
آیت‌الله‌العظمی میلانـی نه‌تنها متعارض نیسـتند، بلکه مکمـل یکدیگرند. گفت‌وگـو، تمایز او بـا دیگر مراجع معاصـر، نقش شـخصیت اجتماعی و تشکیلات‌سـازی، جایگاه 
مشـهد به‌عنوان پایـگاه نوین تقریـب و نمونه‌هـای عینی تقریـب در تعامل با الازهر و مسـئله فلسـطین را بررسـی می‌کنـد. در پایان، دلایـل افول نسـبی این جریان پـس از رحلت 

آیت‌اللـه العظمـی میلانی و ضـرورت احیـای میـراث فکـری‌ وی به‌صـورت واقع‌گرایانه تبیین می‌شـود.


